
مجتبی مینوي، استادي از اقلیم«نمیدانم»/ایرج افشار 

مینوي هـم رفـت و بـه جـهان مینوي خـود واصـل شـد. او از خـانـدانی بـود که هـمه قبیله او عـالـمان دین بـودنـد. از مـدت هـفتادوسـه سـال که 
بـزیست، پـنجاه و پـنج سـالـش را در راه کسب مـعارف و عـلوم اسـلامی و ایرانی و نشـر تحقیقات و مـطالـعاتی که عمیقاً حـاصـل کرده بـود، 
مـصروف کرد هیچ مـاه و سـالی را بـه بـطالـت نـگذرانید. از یک کتاب بـه کتاب دیگر میپـرداخـت و از یک کتابـخانـه بـه کتابـخانـه دیگر میرفـت. 
هـمهجـا و هـمهوقـت در مـزرع فـضل و ادب خـوشـهچینی میکرد و هـمهوقـت خـوشـهچینان از خـرمـن مـعرفـتش بهـرهوري مییافـتند، خـواه آنکه در 
مـحضرش بـودنـد و خـواه آنکه نـوشـتههـایش را میخـوانـدنـد. هـر چـه نـوشـت و پـراکند اسـتوار و دیرپـاي بـود. هیچیک از نـوشـتههـاي او را نمیتـوان 

بیفایده و کمارزش دانست، اگر چه گاهی قلمش تند و عصبانی جلوه کند… 

اگـر در نـوشـتههـاي مینوي تـندي و بـرافـروختگی نـبود پـس چـه فـرقی بـود میان او و صـاحـبقـلمان دیگر. ارزش واقعی مینوي بجـز اسـتحکام 
روش تحقیق و زبـان گـویا و بـرّا و مسـلط، در همین شیوه دلیرانـه و بیبـاکانـهاش بـود که وهمی و تـرسی از گـفتن آنـچه میدانسـت نـداشـت، ولـو 
آنکه بـه مـذاق این و آن خـوش نیاید، ولـو آنکه دوسـتی ازو بـرنجـد، ولـو آنکه مـورد طـعن و مـلامـت و حتی دشـنام شنیدنـها قـرار بگیرد. چـون 
تحـمل هیاهـو داشـت در قـبال غـوغـاي مـخالـفان سـرفـراز و محکم میایستاد. بـه اصـطلاح بیدي نـبود که از بـادهـاي نـاگـهانی بـلرزد. چـندین بـار بـا 

طوفانهائی که او را در برگرفت دست و پنجه نرم کرد. اما هیچبار از شاخ و برگ پربارش چیزي کاسته نشد. 

هیچکس بـاور نـداشـت که مینوي تـندمـزاج دشـمنسـاز (بـا گـروهی عظیم که از مـخالـف و مـخالـف خـوان داشـت) پـس از وفـات بحـدي که مـورد 
تجـلیل و احـترام قـرار گـرفـت از تبجیل و بـزرگـداشـت بـرخـورداري یابـد. این نـبود مـگر بسـبب آنکه مینوي هـماره شـرف عـلم و مـعرفـت را بـلند 
نـگاه داشـت. پسـتی و فـرومـایگی را در این گـوشـه از قـلمرو انـسانی نـپسندید. نـاچـار وقتی خـلاف طبیعت خـود بـه مطلبی بـرمیخـورد بـه قـول 

معروف «ستیهنده» میشد. ضرري هم ازین صفت ندید. 

 *    *    *

مینوي در چـندین زمینه از مـعارف و عـلوم مـربـوط بـه ایران و اسـلام کار کرد و آثـاري دسـت اول و مـانـدگـار بـر جـاي گـذاشـت. شـاید در مـقام 
سـنجش بـتوان خـدمـاتی را که در زمینه تصحیح مـتون مـهم زبـان فـارسی انـجام داده اسـت در صـف مـقدم قـرار داد. کلیله و دمـنه، ویس و 
رامین، نـامـه تنسـر، دیوان نـاصـرخسـرو (که در چـاپ اخیر مهـدي مـحقق همکارش بـود)، سیرت جـلالالـدین، نـوروزنـامـه، عیونالحکمه، 
الـسعادهوالاسـعاد، تحـریمه الـقلم سـنائی، نـورالـعلم ابـوالـحسن خـرقـانی، نـصایحالـملوك سـعدي، مـصنفات بـابـا افـضل مـرقی کاشـانی (بـا همکاري 
یحیی مهـدوي)، اخـلاق نـاصـري (که علیرضـا حیدري همکارش بـود و در این ایام بـاید منتشـر شـود) و بـالاخـره شـاهـنامـه فـردوسی که داسـتان 
رسـتم و سهـراب آن را بـعنوان نـمونـه منتشـر سـاخـت، اینها مـتونی اسـت که هـر یک بـه جهـتی و مـناسـبتی در درجـه اول اهمیت و از امـهات 
نـوشـتههـاي ایرانی اسـت. مینوي در تصحیح هـر یک از آنـها سعی کاملی بـه کار بـرده اسـت، هـم از این حیث که نـسخ مـعتبر را در تصحیح 
اختیار کرده و روش علمی و انـتقادي مـرسـوم میان غـربیان و نـقدشـناسـان را در آنـها بـه کار گـرفـته اسـت، و هـم ازین حیث که تنظیم عـبارات و 
صـفحهبـندي و نـوع حـروف و دقـت در غـلطگیري آنـها پـسندیده بـاشـد نـاگـزیر هـمه آثـارش نـمونـه اسـت و از جـهات مـتعدد شـاخـص شـده اسـت. از 
حـق نـباید گـذشـت که هـنوز متنی بـه نـفاسـت و صـحت و آراسـتگی کلیله و دمـنه مینوي در ایران منتشـر نشـده اسـت و تـردید نـباید داشـت که 

روش علمی متخذ و مختار مینوي در تصحیح متون مایه آموزش دیگران نیز قرار خواهد گرفت. 

مینوي نیت داشـت که مـثنوي مـعنوي مـولـوي را بـر اسـاس نـسخ مـعتبر قـدیم و اصیل که خـود در تـرکیه دیده و بـررسی کرده بـود تصحیح کند 
و بـه چـاپ بـرسـانـد. او مـطالبی هـم در این زمینه عـنوان کرد چـون مـانـند همیشه در نـوشـتهاش تـعریض گـونـهاي دیده شـد هـمهمهاي دیگر 
بـرانگیخته شـد. حتی وقتی هـم که گـفت نخسـتین بیت مـثنوي بـصورتی که رایج شـده اسـت از مـولانـا نیست و در نـسخ قـدیم و اصیل بـدین 
وجهی که مـردم پـسندیدهانـد و میخـوانـند نیامـده اسـت، سـخنش مـوجـب مـلال شـد. امـا چـرا؟ این سـخن که مـانـند آن گـفتهاش نـبود که گـفته بـود 

نسخ شاهنامههاي موجود حرامزاده است!… 

وقتی هـم که دربـاره غـزلـهاي حـافـظ اظـهار عقیده کرد و مـرجـحات دیوانـهاي خـطی قـبل از سـنه هشـتصد را بـرشـمرد و نـوشـت و مکرر گـفت که 
در بسیاري از ابیات مـشهور حـافـظ دگـرگـونی لفظی وارد شـده اسـت بـاز بـدو تـاخـته شـد که چـرا میخـواهی «شـبی خـوش اسـت بـدین قـصهاش 
دراز کنید» را بـه «شـبی خـوش اسـت بـدین وصـلهاش دراز کنید» تـبدیل کنی! عقیده رایج و عـام آن اسـت که شـعر حـافـظ آنـطوري درسـت 

است که مردم در سینه دارند. ولی مینوي به اسلوبی پايبند بود که رأي صائب و اصالت علمی حکم میکند. 

یک قـسمت از کارهـاي مینوي مـقالاتی اسـت تحقیقی که در احـوال ادبـا و عـلما و مـعرفی کتب نـوشـته اسـت و تـعداد آنـها از صـد درمیگـذرد. او 
درین سـالـهاي اخیر تـوفیق حـاصـل کرد قسمتی از آنـها را بـا نـام «نـقدحـال» در مجـلدي ضخیم و در سـلسله آثـار پـراکندهاش (که تـحت عـنوان 



«عـمر دوبـاره» بـه چـاپ آنـها آغـاز شـده بـود) بـه چـاپ بـرسـانـد. عـناوین این نـوشـتههـا را در فهـرسـت مـقالات او که در همین شـماره بـه چـاپ 
رسیده است میتوان دید. 

مینوي از مـدافـعان راسـتین و دلـسوز و مـبارز زبـان فـارسی فصیح یعنی میراث سـعدي و حـافـظ و قـایممـقام و اقـران آنـها بـود…. بـه هیچ روي بـد 
زبـان فـارسی را نمیتـوانسـت دید. تحـمل خـوانـدن و دیدن فـارسی سـره شـده، فـارسیسـاختگی، فـارسی مـندرآوردي، فـارسیفـرهنگسـتانی، 
فـارسی فـرنگی مـآبی، فـارسی پـاكکسروي، فـارسی اداري، فـارسی بیفـعل و…نـداشـت. نـاچـار چـند بـار درینبـاره مـقالـه نـوشـت. او در قـبال سیل 

مهاجم ویرانگران زبان پهلوانیها کرد. گاهی هم یک تنه حمله برد و طرف را بشکست. 

در بـاب امـلاء و خـط فـارسی مـطالـعات طـولانی و دقیق داشـت و چـندین بـار درین زمینه مـقالـه نـوشـت. یکبار هـم بـا جـمعی که در دانشکده 
ادبیات و عـلوم انـسانی دانـشگاه تهـران بـه نـوشـتن رسـالـهاي در شیوه رسـمالخـط فـارسی پـرداخـتند همکاري کرد. جـزین یکی از بـارهـا که 
بسختی زمـزمـه تغییر خـط عـنوان شـده بـود رسـالـهاي مـفصل تـحت عـنوان «اصـلاح یا تغییر خـط» تـوسـط مجـله یغما منتشـر سـاخـت، رسـالـهاي که 

دلائل مذکور در آن قوي بود و معنوي، به وجهی که زبان دستدرازان و دست زباندرازان به زبان فارسی بسته شد. 

در کتاب «بـررسی کلی هـنر ایران» (بـه زبـان انگلیسی و از آثـار پـوپ) مـقالـهاي از مینوي دربـاره خـطوط فـارسی در دوران اسـلامی هسـت. این 
مقاله یکی از بهترین مآخذ درین موضوع است و گویاي اطلاع عمیق آن «مرد ملا» درین زمینهها. 

تحقیقات دسـتوري و لـغوي نیز مـورد عـلاقـه مینوي بـود. خـدمـات او درین دو رشـته کم نیست، خـواه بـصورت مقـالـه و خـواه بـصورت تعلیقاتی که 
در کتبش آمـده اسـت. مـدتی هـم بـراي نـوشـتن فـرهـنگ لـغات فـارسی (که در حقیقت فـرهـنگ تـاریخی لـغات فـارسی بـود) بـا مـؤسـسه فـرانکلین بـه 
همکاري پـرداخـت و بـه پـایهگـذاري مـؤسـسهاي خـاص آن کار هـمتّ گـماشـت. دو سـه سـالی بـر سـر آن کار کرد و مـقادیري زیاد لـغت بـا شـواهـد 
از میان مـتون مـعتبر قـدیم بـه سـرپـرسـتی او اسـتخراج شـد. همیشه خـودش، از هـر کتابی که میخـوانـد (و میدانیم که بـه دقـت تـمام میخـوانـد) 

لغاتی را که نایاب یا تازه یاب میدید خارجنویس میکرد و جعبههاي متعددي ازین نوع لغات فراهم ساخت. 

از چپ به راست: سید جعفر شهیدي، حبیب یعمایی، اصغر مهدوي، عبدالرحمان عمادي، مهدي محقق، محمد تقی دانش پژوه، مجتبی 
مینوي، نورانی وصالی، کاووس جهانداري، ضیاء ادلین سجادي، محمدامین ریاحی وعلی بلوکباشیی( عکس از ایرج افشار) 



مینوي بـه تـاریخ ایران و فـرهـنگ ملی عـلاقـهمـند بـود. مـدتی را در دوران جـوانی بـه آمـوخـتن زبـان پهـلوي پـرداخـت. بـراي این مـنظور مـحضر 
تـدریس پـرفـسور هـرتـسفلد را درك کرد. این رفـت و آمـد مـوجـب شـد که مینوي چـند نـوشـته هـرتـسفلد دربـاره ایران بـاسـتان مـانـند رسـالـه «اطـلال 
شهـر پـارسـه» و رسـالـه «کشفالـواح تـاریخی» و رسـالـه «کشف دو لـوح تـاریخی هـمدان» را بـه فـارسی تـرجـمه و نشـر کرد. نیز بـه تصحیح «نـامـه 
تنسـر» پـرداخـت. بـالاخـره کتاب «وضـع مـلت و دولـت و دربـار دوره سـاسـانیان» نـوشـته آرتـور کریستنسـن را بـه فـارسی تـرجـمه کرد. شـرح احـوال 

مازیار را نیز باید دنباله همین سلسله و ناشی از جوهر ملی منش و روح ایران خواهی او دانست. 

 *    *    *

بیتـردید بـعد از سیدحـسن تقیزاده و محـمدقـزوینی، مجتبی مینوي از اشهـر ایرانیانی اسـت که بـا مسـتشرقین اعـم از مـشاهیرشـان و 
تـازهرسیدگـانـشان ارتـباط داشـت. یعنی اکثریت آنـها را که مـعاصـرش بـودنـد میشـناخـت و آثـارشـان را دیده بـود. بـا عـقایدشـان آشـنائی داشـت و 
میانـشان بـاب مکاتـبه مـفتوح بـود. بـالاخـره در مـجامـع علمی بـا عـدهاي از آنـها مـباحـثه کرده بـود. الـبته در تحقیقات و آثـار مسـتشرقین قـدیم هـم 
بـطور وسیع تـفحص و تـتبع داشـت و تـألیفات اسـلامشـناسـان و ایرانشـناسـان را مـخصوصـاً میشـناخـت و در آثـار خـود بـه بسیاري از آنـها ارجـاع 
داده اسـت. هـر یک از این جـهات عـدیده سـبب شـده بـود که مسـتشرقین هـم او را خـوب میشـناخـتند و از بـرنـا و پیر بـراي او احـترام خـاص قـائـل 
بـودنـد و بـه نـوشـتههـایش بـه دیده اعـتنا مینـگریستند.هـر کدام از آنـها که بـه ایران میآمـد دیدار از مینوي را واجـب میشـمرد و در مـلاقـات بـا او، 
از فـضائـلش کسب فیض میکرد و از کتابـخانـه کمنظیر مینوي فـایدههـا بـرمیگـرفـت. مینوي بـه هـمه آنـها مـحبت میکرد. آنـچه میدانسـت و 
 K.) آنـچه از مـدارك و مـآخـذ در اختیار داشـت هـمه را بیهیچ خسـت و بخـلی در اختیارشـان میگـذاشـت. چـند روز پـس از وفـاتـش کنت لـوتـر
Luther) اسـتاد تـاریخ ایران در دانـشگاه میشیگان میگـفت بـه تهـران آمـده بـودم که مـخصوصـاً دربـاره چـند مـطلب بـا مینوي مـشورت کنم. 

اما افسوس وقتی به طهران رسیدم که او در بیمارستان بود و سه روز بعد فوت کرد. 

آشـنائی حـضوري مینوي بـا مسـتشرقین در تهـران آغـاز شـد، یعنی از هـمان سـالـهائی که بـا سیدحـسن تقیزاده و محـمدعلی فـروغی آشـنا شـده 
بـود (میان 1300 تـا 1305). آرتـور اپـهام پـوپ (A.U. Pope) و ارنسـت هـرتـسفلد (E. Herzfeld) از نخسـتین مسـتشرقـانـند که مینوي 
فیض مـحضر آنـها را یافـت. هـر تـسفلد بـه آمـوخـتن پهـلوي پـرداخـت. گفتیم که دو رسـالـه ازو بـه نـام «کشف دو لـوح تـاریخی هـمدان» (1305) و 
«آثـار ملی اصـفهان و فـارس» (1306) را تـرجـمه کرد و بـعد از آن بـه تـرجـمه «اطـلال شهـر پـارسـه» (1308) نـوشـته هـمان دانـشمند مـشغول شـد 

و خوب هم از عهده برآمد. 

 A Survey of Persian «آشـنائی او بـا پـوپ بـدانـجا رسید که یکی از هـمقلمان پـوپ در تـدوین کتاب مـشهور «طـرح هـنر ایران
Art  شـد و قسمتی از آن کتاب را تـألیف کرد. نـوشـتم که مـقالـه بسیار مفیدي دربـاره خـط و خـوشـنویسی نـوشـت که بـه نـام مینوي در آن 
کتاب چـاپ شـده اسـت. نـام مینوي در آن کتاب مکرر بـرده شـده اسـت. عـلت آن اسـت که پـوپ و همکارانـش هـر جـا که در مـآخـذ و مـتون 
فـارسی و عـربی (اسـلامی) در میمـانـدنـد از مینوي مـدد میگـرفـتند. وقتی هـم که پـوپ در امـریکا مجـلهاي خـاص مـعرفی هـنر ایران انـتشار داد 

مینوي یکی از نویسندگان آن مجله بود و مقالههائی درباره پارچههاي ابریشمی ایرانی و ربع رشیدي و جز آن در آنجا نشر کرده است. 

امـا آشـنائی علمی مینوي بـا کارهـاي مسـتشرقـان سـابـقهاي درازتـر دارد. او طـبعاً مسـتشرقـان را از راه نـوشـتههـاي مـحققانـه قـزوینی و تقیزاده و 
مجـله کاوه شـناخـت و بـه اهمیت کارهـا و روش علمی آنـان پی بـرد. تـا آنـجا که خـود او آرام آرام هـمان طـریقه را بـه کمال وجـوه در تحقیق و 
تـتبع انـتخاب کرد. امـا مینوي در اسـتفاده از آثـار مسـتشرقـان چـشم بسـته بـه آثـار آنـان نمینـگریست. نـاچـار همیشه محک سـنجش و نـقد را در 
 (Darmesteter) نـوشـتههـاي آنـان بـه کار میگـرفـت. چـاپ «نـامـه تنسـر» نـمونـهاي اسـت از این مـقولـه. میدانیم که اولینبـار دارمسـتتر
آن کتاب را چـاپ کرده بـود. ولی مینوي چـون آن نشـر را کافی نـدانسـت چـاپ جـدیدي بـا تصحیحات و تـوضیحات منتشـر کرد (1311) و طـبعاً 
از حیث نـقد و صـحت مـتن بـر آن چـاپ مـزیتها دارد. از کارهـاي دیگر آن ایامـش، تـرجـمه «وضـع مـلت و دولـت و دربـار در دوره شـاهـنشاهی 

ساسانیان» (1314) تألیف آرتور کریستنسن (A. Christensen) است. 

مینوي بـه هـنگام کنگره فـردوسی (1313) بـا مسـتشرقینی که بـه ایران آمـدنـد آشـنایی پیدا کرد. مـخصوصـاً بـا یان ریپکا و آرتـور کریستن سـن 
ارتباطی پیوستهتر یافت. 

آشـنائی حـضوري مینوي بـا مسـتشرقین، در دو سـفري که بـه معیت تقیزاده در لـندن و پـاریس بـود گسـترش گـرفـت. جـز آن مینوي تـوانسـت 
که بـا مـجامـع علمی آن دو شهـر و خـزائنی از کتب شـرقی که سـاخـته و پـرداخـته مسـتشرقـان بـود آشـنائی پیدا کند. طـبعاً این نـوع ارتـباطـها در 
پیشرفـت کار و روش مینوي مـؤثـر افـتاد. مـوجـب شـد که مینوي از نیمه سـالگی بهـتر شـناخـته شـد. الـبته بـه هـنگام انـعقاد کنگره فـردوسی مینوي 
جـماعتی از مسـتشرقـان مـشهور را شـناخـته بـود و آنـان هـم بـا آن چهـره جـوان و پـرتـوان و جـویاي کتب که امید آینده بـود آشـنائی پیدا کرده 

بودند. 



اقـامـت طـولانی مینوي در انگلیس مـوجـب شـد که بـا چـند تـن از سـرشـناستـرین و عـالـمتـرین مسـتشرقین حشـر و نشـر پیدا کند، از آن جـمله 
 H.) هـــارولـــد نیکلسن ، (H. Gibb) هـ. گیب ،(W.B. Henning) والـــترهنینگ ،(W. Minorsky) ولادیمیر مینورسکی
Nicholson)، سـردنیس راس (D. Ross). الـبته در همین دوران بـا طـبقه جـوانـتر مسـتشرقـان انگلیسی هـم آشـنائی پیدا کرد که 
 ،(J.Boyle) بـویل ،(A.K.Lambton) لـمبتون ،(B.Lewis) بـرنـاردلـوئیس ،(R. Levy) روبـن لـوي ،(A.J. Arberry) آربـري

گرشویچ (I. Gershevitch) از آن زمرهاند. 

در ایام اقـامـت انگلیس مـدتی از اوقـات خـود را بـه پیشنهاد آربـري در فهـرسـتنـویسی نـسخ خـطی فـارسی مجـموعـه کمنظیر چسـتربیتی 
(Ch.Beatie) که در شهـر دوبلین (ایرلـند) قـرار دارد مـصروف کرد و فهـرسـت نـسخ خـطی فـارسی آنـجا بـا همکاري اودرسـه مجـلد منتشـر 
شـد (1959). این یادگـار ارجـمند دیگري اسـت از همکاري علمی او بـا آربـري و بـلوشـه (E. Blochet) و روبینسون (Robinson) و 
ویلکنسون (Wilkinson) یعنی کسانی که در نـگارش آن فهـرسـت مـشارکت داشـتهانـد و هـمه در مـغرب از فهـرسـتنـویسان نـسخ خـطی و 
مـتخصصان شـناخـت نـسخ مجـلسدار (مـصور) شـناخـته شـدهانـد. بیتـردید مـدد علمی مینوي و وقـوف و احـاطـه او در زبـان فـارسی کمک مـؤثـري 

بدانها بوده است. 

مینوي بـامینورسکی انـس بیشتري یافـت. زیرا زمینه اصلی مـطالـعات مینورسکی جـغرافیاي تـاریخی و تـاریخ ایران بـود و بـالاخـره سـر و کار 
مینورسکی بـا مـتون فـارسی وسیعتـر از اقـران خـود بـود. طـبعاً چنین دانـشمندي بیشتر میتـوانسـت از مینوي در حـل مشکلات فـارسی مـدد 
بگیرد. از یادگـارهـاي همکاري این دو دانـشمند نشـر رسـالـهاي اسـت از خـواجـه نـصرالـدین طـوسی در بـاب اوضـاع مـالی و دیوانی که در مجـله 

مدرسه السنه شرقی لندن در سال 1942 نشر شده است. 

مینوي، مینورسکی را عـالـم درجـه اول میدانسـت. بـه همین مـناسـبت پـس از درگـذشـت مینورسکی پیشنهاد دانـشگاه تهـران را در قـبول سـرپـرسـتی 
تهیه و انـتشار یادنـامـه ایرانی مینورسکی پـذیرفـت. هـمچنانکه چـون زکی ولیدي طـوغـان را دانـشمند و مـتتبع میدانسـت بـراي کتاب ارمـغان علمی 

که به او هدیه شد مقاله نوشت. از میان مستشرقین آلمانی به هلموت ریتر اعتقادي محکم داشت. آن دو مدتی در ترکیه با هم بودند. 

هنینگ مـتخصص مـشهور زبـانـهاي ایرانی بـه مینوي و دقـت و سـنجش علمی او مـعتقد بـود. وقتی که نـسخه سـاختگی قـابـوسـنامـه بـه نـام جعلی 
«کاپـوسـنامـه» شهـرت گـرفـت هنینگ بـود که تـوانسـت از راه شـناخـتن کلمات سـاختگی پهـلوي وارد شـده درآن نـسخه، در اصـالـت نـسخه شک 
کند. هـمو بـود که مینوي را بیدار کرد و اسـتنباطـات خـود را طی نـامـهاي بـدو نـوشـت و بـالاخـره مینوي بـا انـتشار رسـالـه عـالـمانـه دلـپذیر و مـشهور 
«کاپـوسـنامـه فـراي» که در تـرکیه چـاپ و منتشـر کرد (1335) کوس رسـوائی نـسخه را بـر سـر بـازارهـاي نـسخهفـروشی جـهان کوفـت و هشـداري 

عجیب در داد. 

بیمـناسـبت نیست اینجا عـبارت مکتوبی از مینورسکی بـه تقیزاده را که راجـع بـه این رسـالـه اسـت نـقل کنم. مینورسکی در نـامـه مـورخ 
دوازدهـم نـوامـبر 1956 خـود نـوشـته اسـت: «پـریروز کسی بـه مـن بـمبمینوي را که عـنوانـش کاپـوسـنامـه فـراي اسـت فـرسـتاد. الـبته مـولـد خیلی 
گـفتگوهـا خـواهـد شـد ولی حـالا کار بیشتر بسـته بـه تـقریر متخصصین شیمی خـواهـد بـود. این مـقالـه در چـندجـا بـایستی جـور دیگر نـوشـته بـشود و 

بهتر بود پهلويدانان خودشان عقیده خود را میدادند.» 

دامـنه این بـحث علمی چـند سـال ادامـه یافـت و بـالاخـره بـه کنگره بینالمللی تـاریخ هـنر و بـاسـتانـشناسی ایران که در نیویورك (1964) مـنعقد 
شـد کشیده شـد. عـاقـبت رأي شیمیدانـان گـواه آمـد که در تـصاویر نـسخه رنـگهاي جـدید بـه کار رفـته اسـت. نتیجه آن شـد که پـس از مـباحـثات 

و گفتگوهائی که در آن مجمع شده بود مینوي سرافراز برآمد و تا حدودي دکان جعلکنندگان نسخه تخته شد. 



 
از راست به چپ: دکتر احمد پارسا، پروفسور هانري ماسه، دکتر علی اکبر سیاسی، مهندس اشراقی و مجتبی مینوي در جشن هزاره ابن 

سینا( تهران، 1333) 

مینوي چـند مـاهی از سـال 1336 را در آلـمان گـذرانید. دعـوتشـده بـود که در دانـشگاه مـاینس Mainz سـخنرانی بکند. هـمان مـوقـع عـباس 
زریاب خـویی هـم آنـجا بـود و سـعادتی دسـت داد مـن هـم هـفتهاي بـا آنـها بـودم.آنـجا بـه چـشم دیدم که مسـتشرقـان آلـمانی هـم بـه او احـترام وافـر 
میگـذارنـد و مـقام علمی او را بـزرگ میشـمارنـد. پـس از آن بـه فـاصـله چـند مـاه کنگره مسـتشرقین در مـونیخ تشکیل شـد. مینوي هـم شـرکت 
داشـت. این نخسـتین بـار بـود که او را در مجـمع مـهم بینالمللی که سـران و پهـلوانـان شـرقـشناسی در آنـجا حـضور داشـتند میدیدم. دریافـتم که 
هـمه بـدو احـترام مینـهند و میان آنـان داراي مـقام علمی شـاخصی اسـت. بـاز همین نـوع اعـتبار و اهمیت را که در حـقش قـائـل بـودنـد در 
کنگرههـاي بینالمللی شـرقـشناسی مـنعقد در مسکو و آنآربـور (امـریکا) و پـاریس دیدم. در آنآربـور ریاسـت ایرانیان شـرکتکننده را بـر عهـده 
داشـت. جـورج کامـرون اسـتاد ایرانشـناسی دانـشگاه میشیگان که مـتخصص بـلامـنازعی در فـارسی بـاسـتان اسـت مـهمانی خـوبی بـه افـتخار او در 
خـانـه زیبایش داد. هـمراهـان مینوي هـم از آن خـوان نـعمت بهـرهور شـدنـد و هـمه شـاهـد مـقام مـحترم رئیس خـود در جـامـعه شـرقشـناسـان امـریکا 

بودند. 

مینوي در جـلسات کنگره مـونیخ مـنظماً شـرکت میکرد و در بـحثها بـا شـجاعـت خـاص و بـا هـمان روحیه تـازنـده همیشگی وارد میشـد. هیچ 
نمیانــدیشید که مــخاطــبش فــرنگی و مســتشرق اســت. عقیدهاش را میگــفت و مــثل همیشه میایستاد. مــرادم آن اســت که در قــبال 
شـرقشـناس فـرنگی وحشـت و رعبی نـداشـت. اعـتقاد خـود را بـرابـر عـظمت نـام آنـها از دسـت نمیداد. بـزرگی مینوي در همین بـود که واهـمهاي 
از بـزرگی دیگران بـه دل خـود راه نمیداد. بـراسـتی که پهـلوان بـود و قـدرت نـفس داشـت. ذلـتپـذیر نـبود. خـود را خفیف نمیکرد. دوسـتانی که 

در آن کنگره بودند حتماً مباحثاتی را که میان او و دیگران میشد و گاهی هم جنجالی و جدلی از آن مباحثات برپا میشد به یاد دارند. 

دوران اقـامـت آلـمان مـوجـب شـد که مینوي بـا بسیاري از شـرقـشناسـان مـشهور از نـزدیک آشـنائی یافـت. همچنین از هـمان هـنگام مسـتشرقـان 
جـوانی را شـناخـت که امـروز هـمه از نـامآوران آلـمانـند مـانـند بـوسـه (H.Busse)، واگـنر (E. Wagner)، مـولـر (H.Muller)، هـورسـت 
(H. Horst) و چـندین نـفر دیگر. این جـوانـها در آن وقـت از کمک و مـساعـدت مینوي در حـل مشکلات علمی خـود بهـرهور میشـدنـد. 
هـمه در گـردشـها و قـهوهخـانـههـا بـه آن جـمعی میپیوسـتند که مینوي شـمع فـروزان مـحفل بـود و خـوش صحبتی و پـهناوري دانـشش هـمه را بـه 

دور خود میکشید. 

چـند سـالی که مینوي در تـرکیه بـه سـر بـرد، مـوجـب شـد که او بـا دانـشمندان شهیر تـرك چـون مکرمین خـلیل، زکیولیدي طـوغـان، فـؤاد 
کوپـرولـو، نـجاتی لـوغـال،گـولپینارلی، نـافـذاوزلـوق، احـمد آتـش، عـثمان تـوران، صـادق عـدنـان ارزي و فـاروق سـومـر و دیگران (که هـمه از 
مـتخصصان درجـه اول تـاریخ و ادب اسـلام و ایران اسـلامی شـمرده میشـونـد) مـأنـوس و مـحشور شـود. میان آنـها و او مـفاوضـات بسیار گـذشـت 

و کاش مینوي آن همه را ثبت و ضبط کرده بود. 

وقتی بـه ایران آمـد مـقالـهاي آتشین دربـاره جـامـع الـتواریخ چـاپ مـرحـوم احـمد آتـش در مجـله دانشکده ادبیات و عـلوم انـسانی نشـر کرد و مـوجـب 
شـد که آتـش بـدو جـواب داد. چـون مینوي درین قضیه میخـواسـت که سـهوهـاي مـصحح را بـنماید، تـوجهی بـه سـوابـق دوسـتی و حـفظ دقـائقی 

که درین موارد ضروري است نکرد، مثل همیشه حرفش را زد. 



یکی دیگر از یادگـارهـاي همکاري مینوي بـا شـرقشـناسـان شـرکت در مجـمع «تـاریخنـویسی خـاورمیانـه» (مـنعقد شـده تـوسـط مـدرسـه زبـانـهاي 
شـرق لـندن) اسـت و ایراد خـطابـهاي مـؤثـر و زیبا دربـاره تـاریخ بیهقی و روش تـاریخنـگاري ابـوالـفضل. این مـقالـه در مجـموعـه خـطابـههـاي آن 

مجمع به زبان انگلیسی که برنارد لوئیس چاپ کرده است به چاپ رسیده است. 

سـفر مسکو بـراي شـرکت در کنگره بینالمللی شـرقـشناسی (1339) و پـس از آن، سـه سـفري که بـه امـریکا رفـت و نیز سـفرهـاي مـتعدد بـعدي 
بـه انگلیس و فـرانـسه و آلـمان و بـالاخـره مـصر و هـند هـمه از وسـایل آن بـود که خـاورشـناسـان غـرب و مـتخصصان مـعارف اسـلامی و مـطالـعات 

ایرانی از مراتب فضل او بهره ببرند و او هم در هر ملاقات و دیدار تازههایی بیندوزد. 

مینوي را قـدرت آن بـود که از هـر کس نکتهاي بیامـوزد. از آنکه عـالـم بـود مـعرفـت میآمـوخـت و از آنکه عـلم نـداشـت و مـطلب نـادرسـتی 
میگـفت بـاز میآمـوخـت. خـود پـند میگـرفـت که نـادرسـت نـگوید و نـنویسد. همین مـواقـع بـود که بـا زبـان تـندش نـادرسـتگو را بـر جـاي خـویش 

مینشاند، اگر چه آن شخص دوست و همنشین و دمخورش میبود. 

 *    *    *

از وقتی که مینوي بـه اروپـا رفـت و زبـان انگلیسی را بـه اسـتادي فـراگـرفـت بـه خـوانـدن کتب ادبی و داسـتانـهاي اروپـائی و غـربی پـرداخـت. 
اینجاسـت که وجـه تـمایزي فـرهنگی میان قـزوینی و تقیزاده بـا او دیده میشـود. آن دو دانـشمند بـا وجـود آنکه سـالـهائی پیشتر و بیشتر از 
مینوي در اروپـا اقـامـت کردنـد بـا ادبیات اروپـائی هیچ نـوع آشـنائی نیافـتند. شـاید هیچیک از آن دو یک کتاب تـمام هـم درین بـابـها نـخوانـده 
بـاشـد. امـا مینوي از خـوانـدن کتب مـهم ادبی اروپـائی لـذت میبـرد. گـاهگـاه (مـخصوصـاً در مـواقـع سـفر) بـه خـوانـدن رمـانـهاي مـلل مـختلف 
میپـرداخـت. این کار مـوجـب شـده بـود که گـاهی که شـوق و ذوقـش پـرواز میگـرفـت داسـتانـهائی را از ادبیات اروپـائی تـرجـمه کند. جـزین 
تحقیقاتی تطبیقی در زمینه ادبیات ایرانی و اروپـائی داشـت که قـسمتهائی از نـتایج آن مـطالـعات را در کتاب مـشهور «پـانـزده گـفتار» (دربـاره 
چـند تـن از رجـال ادب اروپـا) آورده اسـت. کتاب «داسـتانـها و قـصههـا» هـم مجـموعـهاي اسـت که در آن تـأثـرات مینوي از ادبیات اروپـائی بـخوبی 

مشهود است. 

مینوي بـر کتابـهاي دیگران مـقدمـه نمینـوشـت مـگر بـندرت. امـا از نـقد و بـازبینی کتب دیگران ابـا نـداشـت. بـر صـفحات هـر کتابی که میخـوانـد 
بیهیچ مـجامـله نـظرش را مینـوشـت و مـعایب و سـهوهـا را، حتی اغـلاط چـاپی را، بـرهـامـش صـفحات مینـگاشـت. بـه یاد دارم وقتی که کتابی 
دربـاره تـاریخ ایران بـقلم عـباس خـلیلی را از یکی از تشکیلات مملکتی بـه دانـشگاه تهـران فـرسـتاده بـودنـد تـا اگـر خـوب اسـت بـه مـناسـبتی که در 
پیش بـود بـه چـاپ بـرسـد. انجـمن تـألیف و تـرجـمه دانـشگاه نـظر مینوي و یکی دو نـفر دیگر را پـرسـان شـد. مینوي در نـامـه خـود چـندان سـخت و 
بیقید مـعایب آن کتاب را بـاز گـفته بـود که حـد و وصـف نـداشـت. در حـالی که میتـوانسـت پیش خـود بیندیشد که چـون مـضمون نـامـههـاي 
مـتبادلـه بـا ادارات دولتی مکتوم نمیمـانـد و مـؤلـف کتاب روزنـامـهنـویس بـود و از «نـفوذ» مـعمول و مـرسـوم اجـتماعی بـرخـورداریها داشـت، از 
جـواب دادن بـه سـؤال خـودداري کند. مـگر چـه چیز او را مکلف بـه جـواب دادن میکرد. امـا چـون نمیتـوانسـت تحـمل کتاب مـغلوط را بکند 

جواب داده بود و دل خودش را خالی کرده بود. 

 *    *    *

یکی از خـدمـات بـرجسـته فـرهنگی مینوي مـربـوط اسـت بـه دوران چـند سـالـهاي که تـوفیق اقـامـت در تـرکیه پیدا کرد و تـوانسـت در آن مـدت در 
کتابـخانـههـاي تـرکیه، خـواه کتابـخانـههـاي عـمومی و خـواه مجـموعـههـاي خـصوصی، از قـرون قـدیم نـسخههـاي فـارسی و عـربی مـعتبر و نفیس 
مـوجـود بـوده اسـت. چـه بـسا کتابـها در آن کتابـخانـههـا مـحفوظ مـانـده اسـت که کشف هـر یک مـوجـب آشـنایی کامـلاً تـازهاي بـر جـوانـب و جـهات 
ادبی و تـاریخی فـرهـنگ اسـلامی و ایرانی اسـت. مـگر نـه آنسـت که تـرجـمان الـبلاغـه رادویانی و سـندبـادنـامـه سـمرقـندي و ورقـه و گـلشاه عیوقی 
و کلیات سیف فـرغـانی که هـر چـهار از آثـار مـمتاز و مـهم زبـان فـارسی اسـت، درین سی سـال اخیر از زوایاي فـرامـوش شـده کتابـخانـههـاي 

ترکیه به دست آمده است! 

در کتابـخانـههـاي آن کشور سـه شـخص عـالـم پیش از هـر کس دیگر از سـر حـوصـله و تـجسس بـه جسـتجوي علمی و دقیق پـرداخـتهانـد و آن 
سه نفر عبارتند از هلموت ریتر (آلمانی)، احمد آتش (ترك) و استاد علامه بزگوار و نادرالمثال مجتبی مینوي، که روانش شادباد. 

مینوي دوبـار مـأمـوریت تـرکیه یافـت. بـار اول از جـانـب دانـشگاه تهـران مـأمـور شـد بـدان کشور بـرود و از نسخی که مـصلحت میدانـد میکروفیلم 
و عکس بـراي کتابـخانـه مـرکزي و مـرکز اسـناد دانـشگاه تهـران تهیه کند. بـار دوم بـه سـمت رایزن فـرهنگی عـازم آن مملکت شـد. ولی این بـار 
هـم بـه حـق مـهمترین وظیفه فـرهنگی خـود را در ادامـه خـدمتی که قـبلاً آغـاز کرده بـود دانسـت و بـاز ذوق و شـوق دیرینه را در راه بـازبینی نـسخ 

خطی و تهیه عکس و میکروفیلم از آنها مصروف کرد،… و چه کار بجائی کرد. 

نتیجه تـجسسها و جسـتجوهـاي مینوي در کتابـخانـههـاي تـرکیه ـ که مبتنی بـر تبحـر علمی کم مـانـند و آشـنائی پیشین و طـولانی او بـا 
نـسخههـاي خـطی مـخصوصـاً مـربـوط بـه کتابـخانـههـاي غنی مـوزه بـریتانیا، دیوان هـند، دانـشگاههـاي کمبریج و آکسفورد و ادینبورگ و مجـموعـه 



مـشهور چسـتربیتی بـودـ آن شـد که شـاید بیش از پـانـزده هـزار نـسخه را در آن مملکت بـررسی کرد و از آن میان از نسخی که آنـها را مـمتاز و 
در درجـه اول اهمیت میدانسـت میکروفیلم تهیه کرد و بـه کتابـخانـه مـرکزي و مـرکز اسـناد دانـشگاه تهـران سـپرد. این میکروفیلمها که 
تـعدادشـان بـه یکهزار و پـانـصد میرسـد پـایه و مـایه اصلی مجـموعـه کتابـخانـه مـرکزي و مـرکز اسـناد شـد. زحـمات او درین راه وقتی بهـتر شـناخـته 
میشـود که فهـرسـت میکروفیلمهاي کتابـخانـه مـذکور را که محـمدتقی دانـشپـژوه تـألیف فـرمـوده اسـت بـخوانیم و نسخی را که مینوي 

میکروفیلم کرده است به دقت بشناسیم. 

مینوي تـنها بـه دیدن نـسخ و تشخیص خـوب بـودن آنـها اکتفا نکرد. چـون عـالـم بـود و دوسـتدار راسـتین عـلم، یک یک نـسخ را بـه طـریق علمی 
و بـا وسـواس و دقـت خـاص خـویش در مـطالـعه میگـرفـت و نکتههـا و دقـائقی را که در هـر یک تـازه مییافـت بـه اسـلوب صحیح عـالـمانـه بـر 
روي اوراق مسـتقل یادداشـت میکرد و بـدین طـریق مجـموعـههـاي کثیر و مـتعدد یادداشـت و نـوشـته و مـنقولات از نـسخ تـرکیه فـراهـم کرد که 
خـود خـزانـهاي اسـت از مـعرفـت و تحقیق، و دریائی اسـت از اطـلاعـات عـالی و مـهم در زمینه مـباحـث ایرانـشناسی و مـعارف اسـلامی، و طـبعاً 

مکمل آنچه در دوران اقامت در انگلستان فراهم کرده بود. 

مینوي فـرصـت نیافـت که آن هـمه یادداشـت و نـوشـته را تنظیم کند و بـه چـاپ بـرسـانـد. امـا خـوشـبختانـه چـون در تحقیق و مـطالـعه علمی اسـلوب 
و روش عـالـمان واقعی فـرنـگ را اختیار کرده بـود. این اوراق و یاددشـتها را بـر طـبق مـواضیع مـختلف و تـحت عـناوین صحیح در جـزوهدانـهاي 
مـرتبی تقسیمبـندي و مـرتـب کرد و آنـها را در کتابـخانـه خـود چـنان مـرتـب و مـنظم نـگاهـداري میکرد که در هـر زمـان و حـال مـسؤول هـر کس 
را که ازو سـؤالی در آن بـابـها میکرد بـرمیآورد و بـر اسـاس یادداشـتهاي مـذکور جـوابـهاي شـایسته میگـفت. اگـر هـم اطـلاعی و مطلبی نـداشـت 
که در جـواب بـگوید بـه هـمان سـخن خـاص که اغـلب دوسـتان ازو شنیدهانـد میگـفت «نمیدانـم» (بـهفـتح نـون اول). اگـر اصـرار و لـجاج میشـد 

میگفت «آقا! گفتم که نمیدانم!» 

مـع هـذا، مینوي مـوفـق شـد که بـطور نـمونـه مـقداري کم از این یادداشـتها را تـحت عـنوان «از خـزائـن تـرکیه» در مجـله دانشکده ادبیات دانـشگاه 
تهران به چاپ برساند. اگر چه مشتی است از خروار، نمونهاي است و یادگاري از کارهاي بسیار باارزش و بیمانند او. 

شـاید اغـراق نـباشـد اگـر بـگویم تـمام کسانی که در بیست سـال اخیر بـه چـاپ مـتون فـارسی پـرداخـتهانـد بـنحوي از انـحاء از نـتایج خـدمـت و 
زحمت مینوي در راه شناساندن نسخ خطی بهرهوري بردهاند. 

 *    *    *

کتابـخانـه مجتبی مینوي یکی از مـهمترین کتابـخانـههـائی اسـت که در قـرن اخیر بـصورت خـصوصی و شخصی در ایران بـوجـود آمـد. این 
کتابـخانـه بـراي تحقیقات ایرانی و اسـلامی مجـموعـهاي اسـت کمنظیر و یکدسـت و هـمآهـنگ. بـهوجـود آمـدنـش حـاصـل تبحـر و احـاطـه مینوي 
در مـعارف اسـلامی و مـدنیت ایرانی، صـرف وقـت در طـول پـنجاه سـال و گـشاده دسـتی در خـرید کتاب، تجـربـه و مـهارت در نـحوه تهیه و یافـتن 
کتب مـنحصر و کمیاب، سـفرهـاي مـتعدد در چـهار گـوشـه جـهان و بـالاخـره ارتـباط داشـتن بـا مسـتشرقین و شهـرت یافـتن در مـراکز علمی جـهانی 
اسـت. الـبته این هـمه امکان بـراي هـر کسی حـاصـلشـدنی نیست. کتابـخانـه مـرحـوم سعید نفیسی هـم کتابـخانـهاي بـزرگ و جـامـع و بـااهمیت بـود 

ولی دریغ که به دست خود او پراکندگی یافت و به چند پاره شد. 

از زمـانی که مجتبی مینوي کتابـخانـه خـود را از لـندن بـه ایران آورد، و پـس از اینکه کتابـخانـه را در خـانـه بـرادرش مسـتقر و مـنظم کرد همیشه 
کانـونی بـود که مـحققان و اهـل فـضل بـراي رفـع احتیاجـات علمی خـود بـدان رو میآوردنـد و از کتابهـاي مـوجـود در آنـجا اسـتفاده میکردنـد و 
گـاهی هـم کتبی را بـه امـانـت میگـرفـتند. مینوي در کتابـخانـه خـود تـرتیبی بـوجـود آورده بـود که بـراسـتی در بسیاري از مـوارد فـایدهاش از 
کتابـخانـههـاي مملکتی بیشتر بـود و مـراجـعه بـدان آسـانـتر و دلـپذیرتـر. زیرا مینوي خـوش مـحضر بـود و بـه گـشادهروئی طـالـب عـالـم را میپـذیرفـت 
و بحـدي که میتـوانسـت نسـبت بـه وارد شـده بـر خـود را هـمراهی و مـحبت میکرد. مـن هـم از هـمان ایام و بـه مـناسـبتهـاي مـختلف کمیت و 

کیفیت کتابخانه او را دریافتم و بر جامعیت و اعتبار این مجموعه کم مانند مطلع شدم. 

کتابـخانـه چـند سـال در خـانـه بـردارش بـود تـا اینکه مینوي تـوانسـت مـطابـق سـلیقه و پـسند خـود در زمینی که یکی از اخیار روزگـار (یحیی 
مهـدوي) بـه او اهـدا کرد. سـاخـتمانی خـاص کتابـخانـه بـسازد و کتابـخانـه را بـدانـجا مـنتقل کند و کتابـها را بـه تـرتیب مـوضـوعی امـا بـه اسـلوبی که 

با موازین تقسیم علوم اسلامی و تحقیقات او متناسب باشد در تالاري دو طبقه و وسیع بچیند. 

از روزي که بـه سـاخـتمان کتابـخانـه آغـاز کرد دائـم ذوق میکرد که تـا چـندي دیگر کتابـخانـه آمـاده میشـود میتـوانـم در فـضاي مـناسـب آن 
بـراي دوسـتان و عـلاقـهمـندان بـه مـطالـعه و تحقیق میزهـاي کار بـگذارم. یادم هسـت که در سیمکشی بـرق آن تـالار مـراقـبتها میکرد که نـور 

کافی بر هر گوشه آن بتابد تا چشم مطالعهکنندگان آزار نبیند. 
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روزي گـفت افـشار، کف تـالار کتابـخانـه و زیرزمین آن احتیاج بـه فـرش دارد. ولی دلـم میخـواهـد از آن زیلوهـائی که قـدیمیهـا در مـساجـد 
میانـداخـتند تهیه کنم. گـفتم آنـها بـافـت میبد واردکان یزداسـت و تهیهاش آسـان. گـفت پـس دو تـخته فـوري سـفارش بـده و بـگو که بـر حـاشیه 
آنـها بـه یادگـار نـام کتابـخانـه مجتبی مینوي بـافـته شـود. همینطـور شـد و آن زیلوهـائی اسـت که هـنوز بـر آن صـحن گسـترده اسـت. جـز این 
کتابـهاي از سـنگ مـرمـر بخـط ثـلثنـویسانید که در آن آیه مـبارکه «فیها کتب قیمه» مـنقور شـده. بـالاخـره دیوار بیرونی تـالار کتابـخانـه را از 
کاشیهـاي زیبا و خـوش طـرح پـوشـانید. بـا سختیها و مـرارتـها کتابـخانـهاي آمـاده سـاخـت که محفلی بـایسته بـراي حـلقه بـحث و مـفاوضـه علمی 

دوستان شد. 

تـردید نـدارم که تـعداد کتب و نشـریات ادواري و رسـالات و جـزوات و نـسخ خـطی این کتابـخانـه از پـانـزده هـزار مجـلد و شـماره درگـذشـته اسـت. 
اکثریت کتب این مجموعه کتب چاپی است و به زبانهاي فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوي، آلمانی، ترکی، روسی و زبانهاي دیگر. 

بـدون واهـمه میتـوان گـفت که در حـال حـاضـر شـصت هـفتاد درصـد کتب آن در بـازارهـاي جـهان نیست، یعنی کتبی اسـت که نـایاب شـده اسـت 
و اگـر هـم بـطور نـادر و پـراکنده و اتـفاقی در گـوشـهاي بـاشـد کو آن هـمت و دانـائی و پشـتکار و حـوصـله و بـالاخـره کجاسـت آن سـرمـایه آمـادهاي 

که بشود در مدتی حتی قریب به پنج سال چنین مجموعهاي را فراهم آورد. 

مینوي خـوشسـلیقه بـود و در خـرج کردن بـراي کتاب دسـتش نمیلـرزید. اینست که کتب بیجـلد را بـه دوسـت خـود فـریدریش لانکامـرر 
(صـحاف زبـردسـت و اسـتاد) میداد و ازو میخـواسـت که بـه بهـترین چـرم و زیباتـرین وضـع تجـلید کند، و آن نـقش پـرداخـته دسـت مینوي را که 

شکل دو میم درهم شده است و شباهتی به کله دیو سفید دارد بر جلدها ضرب بزند. 

کتاب جـمع کردن کاري اسـت بسیار دشـوار، و دشـوارتـر اسـت اگـر کسی بـخواهـد کتابـها یکدسـت بـاشـد. مینوي در تهیه کتاب بیشتر از 
فهـرسـتهاي کتابـفروشـان شـرقی فـروش مـمالک خـارجـه اسـتفاده میکرد. فهـرسـتها را بـدقـت میخـوانـد و کتب قـدیم و نشـریات جـدید را از روي 
آن سـفارش میداد. هـر وقـت هـم بـه سـفر میرفـت از سـر زدن بـه کتابـفروشیها و خـریدن کتب تـازه غـفلت نمیکرد. آنـچه او بـه ایران 

میفرستاد بار خانه کتاب بودنه سوغاتی دیگر. 

مینوي قـسمت اعـظم کتب، مـخصوصـاً نـوادر کتب شـرقشـناسی و سـفرنـامـههـاي مـربـوط بـه ایران را در دوران اقـامـت طـولانی در انگلیس فـراهـم 
کرد. 

در مـدتی هـم که در تـرکیه بـود تـوانسـت مـقادیري زیاد از کتب چـاپ قـدیمی بـلاد عـثمانی و مـصر و همچنین مجـموعـهاي نسـبتاً کامـل از 
نشریات ترکی درباره اسلام و ایران جمع کند و به مجموعه کتابخانه بیفزاید. 

مینوي مـقداري نـسخ خـطی داشـت که بعضی از آنـها مـمتاز و عـالی اسـت و دوسـتمان محـمدتقی دانـشپـژوه فهـرسـتی از آنـها را تهیه کرده اسـت 
که در نشریه «نسخههاي خطی» به چاپ رسیده است. 

در کتابـخانـه مینوي تـعدادي میکروفیلم و عکس از نـسخ خـطی نـادرو مـهم هسـت و آنـها اکثراً نـسخههـائی اسـت که در تـرکیه و انگلیس و 
آلمان و فرانسه وجود دارد. 



یک مجـموعـه کمنظیر و بـاارزش کتابـخانـه مینوي مـقالات مسـتخرج بـزرگـان شـرقشـناسـان جـهان از نشـریات ادواري اسـت که بسیاري از آنـها 
نـسخهاي از مـقالـه چـاپ شـده خـود را بـه مینوي میفـرسـتادنـد. مـزیت خـاص این مـقالات خـطوط شـرقشـناسـان اسـت که بـر آنـها یادگـار نـوشـتهانـد 

و خود مجموعهاي است که کمتر نظیر دارد. مینوي این مقالات را دستهدسته بطور متناسب با هم تجلید کرده است. 

کتب اهـداء شـده بـه مینوي (اعـم از اهـدائیهـاي دوسـتان و مـؤلـفان ایرانی و کتب ارسـالی مسـتشرقـان) مجـموعـه مـهم دیگر کتابـخانـه مینوي 
است. 

مینوي دانـشمندي بـود که پـنجاه و چـند سـال کتاب میخـوانـد و در کتاب خـوانـدن کمرقیب بـود. او هـر کتابی را که میخـوانـد بسیار دقیق 
میخواند. هیچ کتابی نیست که او خوانده باشد و در حواشی آن چند نوع یادداشت نکرده باشد. 

مینوي چـند نـوع عـلامـت در حـاشیه کتبی که میخـوانـد بکار میبـرد، عـلامتی بـراي نـمایانـدن اغـلاط چـاپی، عـلامتی بـراي مـطالـب عجیب و 
غریب، علامتی براي آنچه باید از کتاب بر روي «فیش» نقل شود وقس علی ذلک. 
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اعـتبار و اهمیت خـاص کتب مینوي بـه یاداشـتهائی اسـت که او بـر حـاشیه کتب خـوانـده شـد کرده اسـت. هـمانـطور که کتب محـمد قـزوینی هـم 
از این مـزیت بـرخـوردار اسـت. امـا تـعداد کتبی که مینوي بـر آنـها یادداشـت دارد خیلی بیشتر اسـت از کتبی که مـرحـوم قـزوینی بـر آنـها یادداشـت 

کرده است. 

از حیث تـنوع یادداشـت هـم این دو مجـموعـه بـا هـم فـرق دارد، چـه قـزوینی فـقط نسـبت بـه کتب تـاریخ و ادب اسـلامی و ایرانی عـلاقـهمـند بـود، 
اما مینوي از خواندن ادبیات غریبان و نوشتههاي ایرانیان معاصر در زمینههاي مختلف (قصه و نمایشنامه و شعر) پرهیز نداشت. 

پـس آن دسـته از کتب کتابـخانـه مینوي که حـاوي یادداشـتها و نـظرهـاي اوسـت در میان آن هـمه کتاب از لـونی دیگر اسـت و سـزاوار اسـت که 
میکروفیلمی از تمام آنها تهیه شود و نیز یادداشتهاي مهم و ارزشمندي که ازو در حواشی کتب آمده است استخراج و چاپ شود. 



چـند سـال پیش که مـصاحـبه مـعروف بـا او (بـه تـوسـط گـردانـندگـان نشـریه «کتاب امـروز») انـجام شـد مینوي آرزو کرد کتابـخانـهاش بـه دویست 
هـزار مجـلد بـرسـد! او هـمان وقـت گـفت که چـون این کتابـخانـه بـراي مـلت ایران بـوجـود آمـده اسـت آن را اهـدا خـواهـم کرد. پـس بـا هـمان 
گـشادهدسـتی که در طـول عـمر بـراي تشکیل کتابـخانـه داشـت چنین گنجینه بیمـانـند را رایگانی بـه ملتی بخشید که نـقد عـمر را مـصروف 

شناختن و شناساندن او کرد. 

 *    *    *

از خـصائـل مـمتاز مینوي بیضنتی و بیبخـلی او در نشـر عـلم بـود. هـر چـه میدانسـت میگـفت و همیشه خـبرآور تـازههـاي علمی بـود. امـا آنـچه 
را نمیدانست پوشیده نمیکرد. نوشتم که صریح میگفت: «نمیدانم». از گفتن: «نمیدانم» خجلت نمیکشید. لذت هم میبرد. 

کتابـخانـهاش بـروي هـمه بـاز بـود. اوراق یادداشـتش را بیخسـت و واهـمهاي بـه «دسـت اهـل» میسـپرد. شـاید هـم مـقداري را بـه دسـت نـااهـلان 
سپرده باشد. کمااینکه گاهی بعضی از کتابهاي خود را به همین سبب از دست داده است و همیشه ازین باب مینالید. 

از خـصائـل مـمتاز دیگر مینوي روحیه آمـاده و مسـتعد او در همکاري علمی بـود. در طـول مـدت بیست و پـنج سـال اخیر نـشان داد که درین راه 
پیشقدم اسـت. بـا یحیی مهـدوي، مهـدي مـحقق، محـمداسمعیل رضـوانی، علیرضـا حیدري همکاري کرد. چـند کتاب مـهم حـاصـل این همکاري 
و نتیجه پـرکاري او بـود. پیش از آن هـم بـا صـادق هـدایت و محـمدعلی فـروغی و سید نـصراالله تـقوي همکاري کرده بـود. بـا هـدایت «مـازیار» 

را منتشر کرد. به فروغی در خلاصه شاهنامه مدد رسانید و به سید نصراالله تقوي در انتشار دیوان ناصر خسرو. 

جـزین، دسـت رد بـه سینه هیچ یک از مـحققان و مـصححان بیست و چـند سـال اخیر نـزد. هـر کس که بـراي چـاپ کتابی مـعاضـدت علمی و 
گـرهگـشائی در مشکلات را ازو طـالـب شـد، قـدم پیش نـهاد و کمک کرد. بهـترسـت که نـام هـمه را نـبرم تـارنجشی پیش نیاید، امـا بـطور مـثال از 
اصـغر مهـدوي یاد میکنم که در چـاپ سیره ابـن اسـحاق (تـرجـمه فـارسی) همیشه بـه مینوي مـراجـعه میکرد و مینوي آنـچه میدانسـت 

درمییافت بدو میگفت. 

مـقدمـه اکثر مـتونی که درین بیست سـال چـاپ شـده اسـت میتـوانـد بـرگـه و قـرینهاي بـاشـد بـرین گـفته. مـن خـود سـرافـراز و مفتخـرم که از ارشـاد 
و اشـراف او در بسیاري مـوارد بهـرهور شـدم و لـطفها درحـقم کرد و بـه مـقداري از آنـچه چـاپ کردم نـگریست و مـدد رسـانید. دو کتاب را بـا هـم 
چـاپ کردیم. سـراسـر «اسکندرنـامـه قـدیم» را خـوانـد. وقتی که بـه سـفري میرفـتم سـوانـح غـزالی را که در مجـله دانشکده ادبیات چـاپ میکردم 
غـلطگیري کرد و بسیاري دیگر ازین نـوع مـحبتها و بـزرگـواریها که از شـمار بیرون اسـت. پـس بیمـناسـبت نـبود، اگـر وقتی بـه او دیرنـامـه نـوشـته 
بـودم بـاعـصبانیت در نـامـهاي (مـورخ 13 فـروردین 1347 از اهیو) بـه مـن نـوشـت: «زن مـن میگـوید یادت هسـت هـر بـار که افـشار بـه سـفر 
میرفـت چـقدر وقـت صـرف کارهـاي او میکردي و اگـر لازم میشـد تـا نـصف شـب بیدار میمـانـدي و اوراق مـطبعه را تصحیح میکردي که 
کار او عـقب نیفتد؟ حـالا اقـلاً افـشار بـاید هـر مـاهی ولـو نیم سـاعـت هـم شـده اسـت وقـت خـود را صـرف رو بـه راه کردن کار تـو بکند… درین 

غربت و دوري آخر امید ما بشما دوستان است، هر چه از دیگري نسبت بخود نمیپسندي آن را در حق دوستت روا مدار.» 

مینوي مـردي بـود در دوسـتی پـایدار و اسـتوار، ولی بشـرطی که نـاجـوري و نـاروائی نمیدید. روزي که مینوي مشکلپـسند قـبول کرد که کتابی 
بـه نـام محـمود فـرخ جـمعآوري شـود و او زحـمت تنظیم و کارهـاي نشـرش را بـرعهـده گـرفـت، ازین بـاب بـود که بـه دوسـتی فـرخ مینـازید. اگـر 
نـامـهاي دلـپذیر نـوشـت که رفـقا بـرآنـند که مجـموعـهاي مـقالـه فـراهـم سـازنـد و بـه احـمد آرام اهـدا کنند از لـحاظ آن بـود که زحـمات و خـدمـات آرام 

را قدر و ارج میگزارد. 

سـالی که میخـواسـتیم بـراي پـانـزدهمین سـال تـأسیس یغما جـشن بگیریم. بـه پـاس دوسـتی سی و چـند سـالـه خـود بـا یغمائی پیشقدم شـد و ذیل 
دعـوتـنامـه را امـضاء کرد. قـصه میان او و یغمائی و دوسـتی دیرینه آنـها که در مـوقـع مـرگ مینوي دورانـش بـه پـنجاه و چـند سـال میرسید 
درازسـت. اگـر چـه مجـملی را یغمائی در رثـاي مینوي نـوشـته اسـت مـن بـاید درینجا بـنویسم که مجـله یغما و یغمائی در تجـدید رابـطه مینوي بـا 
محیط فـرهنگی ایران سـهم عظیم داشـت و مـقام دوسـتی را در حـق مینوي بـجاي آورد. مینوي هـم نسـبت بـه یغمائی کوتـاهی نکرد. زیرا 
وقتی بـه او گـفتم که رفـقا مجـموعـهاي بـه افـتخار یغمائی چـاپ میکنند فـوري مـقالـهاي فـرسـتاد و در آن یغمائی را «دوسـت عـزیز و گـرانـقدر… 

شاعر و استاد و ادیب و محقق ارجمند.» خواند. 

 *    *    *

حـدیث مـربـوط بـه رابـطه مینوي و تقیزاده نیز مـفصل اسـت و بیاشـاره نمیتـوان گـذشـت. تقیزاده در تـربیت و راهـبري و تـرقی مـقام مینوي 
حقی عظیم دارد. این روش تقیزاده بـود که دسـت افـراد عـلاقـهمـند بـه فـرهـنگ و ادبیات و تـاریخ را بگیرد و پیش بـبرد. تقیزاده درین امـر بـه 
هیچوجـه تـوجـه بـه رفـتار شـخص نـداشـت، ورنـه نـبایست که مینوي تـلخ و تـند را بـربکشد. شـاید بـرخی بـگویند که مینوي در قـبال تقیزاده آرام 
و خـاضـع بـود. امـا اگـر خـبر داشـته بـاشـند که مینوي بـه تقیزاده هـم میپـرید و هـمانـطور بـا او رفـتار میکرد که بـا دیگران، آنـوقـت بیشتر بـر میزان 



حـلم و مـقام عـلم دوسـتی تقیزاده پی میبـرنـد. مـن در میان اوراق تقیزاده که بـه لـطف خـانـمش دیدهام چـند نـامـه از مینوي هسـت و اینجا 
بیعیب میدانـم که جـملاتی از نـامـه مـورخ 4 دیماه 1313 را بـراي اثـبات نـظر خـود نـقل کنم. در آن مـوقـع تقیزاده بـه مـقام وزارت و سـفارت 

رسیده بود اما مینوي جوانکی سیساله بوده است و در چنین سنی به تقیزاده مینویسد: 

«آنـچه از دسـتپـروردگـان اینجانـب بـراي تصحیح و طـبع بـه مـناسـبت کتاب «از پـرویز تـاچنگیز» مـرقـوم فـرمـودهاید حکایت ازین میکند که 
وضـع و حـال ایران عـمومـاً و بـنده خـصوصـاً را فـرامـوش فـرمـودهاید. مـؤید این مـطلب اینکه در آخـر مـرقـومـه اضـافـه فـرمـودهاید: «امیدوارم قـدر و 
مـقام علمیتـان را هـمه فهمیده و سنجیدهانـد و کاري هـم مـناسـب آن مـقام دارید…» حـضرتعـالی میدانید وزراي ایران عـمومـاً کسی را 
میپـرورنـد که «حـضرت اشـرف حـضرت اشـرف» از دهـانـش نیفتد، تعظیم و تکریم را بحـد اعلی بـرسـانـد، جـلوشـان سیگار نکشد، حـالـت و 
صـورت خـودمـانی بـخود نگیرد، و بـاز خـوب میدانید که بـنده هیچ یک از این آداب را بـلد نیستم و رعـایت نمیکنم… نمیدانـم چـه فـایده 
دارد. این چیزهـا را بـراي حـضرتعـالی بـنویسم. زیرا حـضرتعـالی هـم جـز خـر حـمالی از بـنده انـتظاري نـدارید. حـقوق دویست تـومـانی و دویست 
و پـنجاه تـومـانی از مـرحـمتعـالی نصیب دیگران میشـود. بـنده را بـراي یک رتـبه چـهار کوفتی که چـهار سـال بیشتراز آن اسـتفاده کرده بـودم 
یک سـال مـعطل کردنـد… آنـچه میبینم اینکه مـن اگـر از معنی حقیقی زنـدگی هـم صـرفنـظر کنم و بـه این زنـدگی حقیر که مـانـند حـرکات 
مشـتی کرم در وسـط مـنجلاب اسـت راضی شـوم درینجـا هـم از همین زنـدگی بیمـزه محـرومـم. بـزرگـترین دوسـتان مـن (اگـر مـقام آن را داشـته 
بـاشـم که آن شـخص را دوسـت خـود بـنامـم) که ادعـا میکند قـدر و مـقام علمی مـرا فهمیده و سنجیده اسـت بـا اطـلاع کامـل که از سختی حـال 
مـن داشـت بـراي مـن هیچ اقـدام مفیدي که نکرد سهـل اسـت بـقول خـود «یک سـال در طهـران» از مـن بکلی بیخـبر بـود و حـالا هـم اگـر بـراي 

خاطر مقالات خود که در جشننامه فردوسی باید چاپ شود نبود؛ این یک کاغذ را هم از برلن به من نمینوشت.» 

تقیزاده پـس از فـرونشسـتن نیران جـنگ جـهانی دوم که امکانـات اجـتماعی بـراي مینوي آمـاده شـد نـامـهاي در تـوصیف مـقام علمی او بـه 
وزارت فـرهـنگ نـوشـت (هشـتم مـرداد 1325). این نـامـه را حبیب یغمائی در نخسـتین سـال مجـلهیغما (1327) بـه چـاپ رسـانید تـا هـم تقیزاده 
را بـشناسـانـد و هـم مینوي دانـشمند و فـرامـوش شـده را. تقیزاده آنـچه را در مـنزلـت علمی مینوي آن زمـان بـاید گـفت و نـوشـت در آن نـامـه گـفته 
اسـت و نـوشـته اسـت. کدام سفیر ایران اسـت که تـاکنون بـه یاد دانـشمندي ایرانی افـتاده بـاشـد و تـقریباً بـه دولـت خـود تکلیف کرده بـاشـد که 
دانـشمند فـرامـوش شـدهاي را بـه کار بـگمارد. این مکتوب طـبعاً در بـاز گشـت مینوي بـه ایران و احـراز مـقام اسـتادي دانـشگاه بسیار مـؤثـر افـتاد و 
اتـفاقـاً آنـطور که بـه یاد دارم مینوي طـبق هـمان قـانـونی بـه اسـتادي رسید که نـام تقیزاده و یک یا دو نـفر دیگر در آن آمـده بـود. بـاید دانسـت 
که مینوي بـه هیچوجـه هـممشـربی سیاسی یا گـروهی بـا تقیزاده نـداشـت. طـبع بـلند عـلم دوسـت و سـعه تفکر عـالـمانـه تقیزاده بـود که مینوي 
را بـرمیکشید. مینوي بـعدهـا حـقشـناسی خـود را نسـبت بـه تقیزاده بـا نـوشـتن مـقالـهاي که در آن تقیزاده را از «بنیانـهاي مـلت» نـامید (مـندرج 
در مجـله یغما) ادا کرد. همین مـقالـه اسـت که مـوجـب رنـجش ابـراهیمپـورداود شـد. چـه در این مـقالـه مینوي شـدیداً بـه لـغتسـازان تـاخـت و بـه 

مناسبتی هم به مرحوم پورداود گرامی و نازنین، گوشهاي زد. 

اگـر چـه گـفتم مینوي در مشـرب سیاسی بـا تقیزاده هـماوازي و هـمگروهی نـداشـت وقتی که حـزب تـرقی در طهـران تشکیل شـده بـود مینوي 
هـمچون عـدهاي کثیر از افـراد خـوشـنام عـضو آن حـزب شـد. ولی مینوي در دسـتههـاي فکري و سیاسی دیگري که تقیزاده بـه مـناسـبت 

فعالیتهاي انقلابی و اجتماعی در دوران حیات خود عضویت یا رهبري آنها را داشت وارد نشد. 

میان مینوي و تقیزاده بـاب مکاتـبه علمی مـفتوح بـود. مینوي از سـال 1305 در نـامـههـاي خـود مـطالـب تحقیقی بـاب ذوق و مـطالـعه تقیزاده را 
مندرج میساختهاست و عکس چند نمونه از آنها را که به دست آوردهام درین شماره به چاپ میرسانم. 

قـزوینی هـم نسـبت بـه مینوي حـس احـترام فـوقالـعاده داشـت و دقـت علمی او را میسـتود. مینوي وقتی که بـه پـاریس رسید و مـحضر قـزوینی 
را درك کرد به فهرستنویسی کتابخانه قزوینی همت گمارد. قزوینی در ختام فهرست مینویسد: 

«ابـتداي اقـدام در این کار در دو سـال قـبل در اواخـر صـفر سـنه 1348 بـه هـمت بلکه بـه اصـرار و ابـرام دوسـت جـوان فـاضـل مـن آقـاي میرزا 
مجتبی مینوي بـود شکراالله سعیه و مـتعنا بـطول بـقائـه که خـودشـان داوطـلبانـه شـروع کردنـد بـترتیب دادن فهـرسـتی بـراي کتابـهاي 
مـن.» (یادداشـتهاي قـزوینی، جـلد هشـتم، ص 17) و این تـعریف و تـوصیف از مینوي جـوان اسـت که سـنش در آن وقـت حـدود سی سـال بـوده 

است. 

قـزوینی یکی از صـفات مینوي را (در وقتی که هـنوز حـدود بیست و دو سـال داشـته) دقـت و تـوجـه عمیق و هـنرمـندانـه او در غـلطگیري یافـته 
بـود. پـدرم ضـمن خـاطـرهاي که مـربـوط بـه انـتشار دورههـاي اول و دوم مجـله آینده (1304-1306) در سـال 1338 (مجـله آینده جـلد چـهارم 
صـفحه 276) نـوشـتهانـد قسمتی از نـامـه مـرحـوم قـزوینی در مـورد طـبع مـقالـه خـط ابـنسینا بـه خـودشـان را نـقل کردهانـد. قـزوینی نـوشـته اسـت: … 
غـلطگیري و تصحیح آن را بـه اهـتمام فـاضـل مـدقـق آقـاي میرزا مجتبی مینوي واگـذارید که بـه اسـتحضار ایشان تصحیح شـود… که مـن بـه 
غیر ایشان بـه احـدي اطمینان نـدارم…» و در آن تـاریخ هـنوز قـزوینی مینوي را نـدیده بـود و فـقط از راه مکاتـبه و مـطالـعه یکی دو مـقالـهاي 



که از مینوي در آن اوقـات نشـر شـده بـود، میشـناخـت. پـدرم در یادداشـت خـود نـوشـته اسـت: «بـاید بیفزایم که همین اعـتماد را نیز آقـاي 
تقیزاده نسبت به دقت و صحت عمل آقاي مینوي داشتند. زیرا مقالات ایشان نیز در آینده زیرنظر آقاي مینوي غلطگیري میشد…» 

بلی، مینوي بـه چـندین هـنر آراسـته بـود ـ و غـلطگیري مطبعی یکی از آن هـنرهـا بـود. ادعـا میکنم که تـاکنون هیچکس در ایران نـتوانسـته 
اسـت هـمانـند او کتاب بـچاپ بـرسـانـد، کتابی که بیغـلط و یا بسیار کمغـلط بـاشـد. ضـمناً از حیث قـطع و وصـل کلمات و مـقدار فـاصـله لازم 
میان آنـها رعـایت تـناسـب شـده بـاشـد. سـبب عـمده تـوفیق مینوي درین امـر آن بـود که او بـا حـوصـله تـمام اخـبار مطبعی را بـه خـط خـوانـا و روشـن 

مینوشت و آنچه را میخواست که حروفچین رعایت کند، خود در نوشتهاش رعایت میکرد. 

از هـنرهـاي دیگرش خـوب بـر خـوانـدن نـوشـتههـا بـود، بـنحوي که شـنونـده را بـه شنیدن و دقتـ کردن در مـطلب جـلب میکرد. پـس مـطالبـ بـطور 
روشـن در ذهـن شـنونـده جـا میگـرفـت. همین هـنرش مـوجـب بـود که در ایام جـنگ، ایرانیان را بـه شنیدن سـخنانـش از رادیو لـندن تـرغیب 
میکرد. بـعدهـا هـم گـاه بـه گـاه در رادیو و تـلویزیون ایران سـخن میگـفت، این الـتفات را نسـبت بـه الـقاي مـطالـب خـود داشـت و اغـلب 

شنوندگان از شنیدن سخنش لذت میبردند. 

خـوانـدن خـطوط قـدیم و تقلید آن خـطوط نیز از هـنرهـاي بـرجسـته مینوي بـود. این هـنر عـالی را از راه دیدن نـسخ خـطی و مـمارسـت در مـطالـعه 
مقدار کثیر آنها کسب کرده بود. 

 *    *    *

بـاید مینوي را یکی از آزادگـان سی سـال اخیر دانسـت.مـقالاتی که او در زمینههـاي اجـتماعی و فکري ایران در دوره مجـله یغما نـوشـت و 
بـعدهـا قسمتی را بـصورت رسـالـهاي بـه نـام «آزادي و آزاد فکري منتشـر سـاخـت نـشاندهـنده افکار او در مـباحـث اجـتماعی و یادآور ایامی اسـت 
که مینوي در بـاب جـامـعهاي که خـود را فـردي از آن میدانسـت میانـدیشید. این نـوشـتههـا نـشان میدهـد که مینوي در بـاب آزادي در میان 
مـلل مـختلف کتب مـتعدد خـوانـده اسـت و بـر احـوال اجـتماعی خـودمـان نیز کامـلاً واقـف بـوده اسـت و میدانیم از وقتی که در جـرگـه «ربـعه» 

میبود کم و بیش صحبتهاي اجتماعی میان دوستان آن مجمع رد و بدل میشده است. 

مینوي از شـرکت کردن در کنگرههـا و مجـمعهـاي علمی لـذت میبـرد و در سی سـال اخیر در اغـلب کنگرههـا شـرکت کرد، خـواه در 
کنگرههـائی که دعـوت میشـد و خـواه در کنگره تحقیقات ایرانی که عـضویت در آن بـدون دعـوت اسـت و شـخص بـاید خـود تـقاضـاي عـضویت 

کند. 

مینوي در بعضی از کمیسیونـها هـم عـضو فـعال و مـؤثـر بـود و از وجـودش و حـضورش فـوائـدي حـاصـل میشـد. مـدتی که عـضو انجـمن تـألیف و 
تـرجـمه دانـشگاه طهـران بـود کمکهاي زیاد بـه مـن کرد، مـخصوصـاً در آن مـوارد که بـا یک کلام تـند و حتی زنـنده راه را بـر تـصویب شـدن 

کتاب ناباب و بد میبست! 

وقتی هـم که در کتابـخانـه ملی بـودم و بـراي فهـرسـتنـویسی نـسخ خـطی آنـجا اصـولی وضـع میشـد همکاریهاي بـاارزش کرد و نـظریاتـش در 
وضـع آن اصـول و عـقایدش در تـرتیب فهـرسـت مـؤثـر بـود. هـر یک از آنـها یادگـاریهایی اسـت ارجـمند بـراي مـن، ولی بیانـش مـوجـب شـناسـانـدن 

بیشتر اوست و نمایاندن آن خصائلی که در همهکس نیست. 

ظـاهـراً مینوي مـقالـهنـویسی را از مجـلهآینده آغـاز کرد (1305)، نخسـتین مـقالـهاش «انـتقاد مـقالـه طهـراهـن یا تهـران» نـام دارد. مـقالـه دیگرش در 
آن مجـله، مـعرفی کتاب گـاتـهاي پـورداودسـت. یکی دو مـقالـه هـم در مجـله تـقدم نـوشـت. در زمـان جـنگ که مجـله روزگـار نـو در لـندن چـاپ 
میشـد بـا آن مجـله همکاري دامـنهداري داشـت. پـس از آن در یادگـار و سـخن چـند مـقالـه انـتشار داد. تـا اینکه دوسـتش حبیب یغمائی مجـله 
یغما را تـأسیس کرد و مینوي تـقریباً در هـر دوره آن چـند مـقالـه داشـت. مـجلات دیگري که از همکاري قلمی او بـرخـوردار شـدهانـد: راهـنماي 
کتاب، فـرهـنگ ایران زمین، مجـلههـاي دانشکدههـاي ادبیات تهـران و مشهـد اسـت. فهـرسـت مـقالات او بـترتیت سـنوات انـتشار بـه ضمیمه این 

شماره چاپ شده است. 

آخـرین خـدمـت مینوي بینادگـذاري قـسمت علمی بنیاد شـاهـنامـه و تـربیت چـند پـژوهـشگري اسـت که بـاید شیوه اسـتاد خـود را بـراي عـرضـه 
کردن شاهنامه اصیل به کار گیرد و زحمات بیمانند مینوي را به مرحله نشر برساند. 

 *    *    *



مینوي از خـوشسـفران و خـوشمـحضران این روزگـار بـود. مشـروط بـدان که هـمسفرش و مـعاشـرش میدانسـت چـگونـه بـا او رفـتار کند تـا 
مینوي تـلخ و تـند نـشود. الـبته مینوي در نـامـلایمات سـفر متحـمل نـبود. گـاهی سختیها و نـاگـواریها او را از کوره بـه در میبـرد. اگـر اطـاق 
مـهمانـخانـه نـامـنظم بـود، اگـر اتـومبیل در راه میمـانـد، اگـر سـر و صـداي نـابـهنگام مـانـع خـواب بـود، اگـر تـالار غـذاخـوري کثیف بـود هـر یک مـوجـب 
میشـد که مینوي بـرآشـوبـد. نـاآرام بـشود و فـریادش بـرآید. عـباس زریاب خـوب بـه یاد دارد که مینوي در کنار یکی از زیباتـرین دریاچـههـاي 
حـوالی مـونیخ بـا پیشخدمتی که درآوردن قـهوه اشـتباهی بـا کوتـاهی و تـأخیري کرده بـود چـه کرد. جـزئیات واقـعه در خـاطـرم نیست. خیال 

میکنم که فنجان را بزمین کوبید! 

مـنوچهـر سـتوده و احـمد اقـتداري و مـحسن مفخـم هـم خـوب بـه یاد دارنـد که در سـال 1333 در راه غـار و فـشاپـویه وقتی از مـهمانی اربـاب 
جـمشید سـروشیان (بـه افـتخار ابـراهیمپـورداود) بـرمیگشـتیم در قـبال مـأمـور نـظامی مـانـع عـبور چـه قـشقرقی بـه راه انـداخـت. بحـدي که جـان سـالـم 

از تیراندازي محتمل آن مأمور به دربردیم. 

امـا اگـر هـمسفر، نـاگـواریها را نـادیده میگـرفـت و بـا مینوي در نمیافـتاد و این نـوع سختیها را مـعمولی میشـمرد و آسـانگیر میبـود، بحـدي که 
مینوي آرامی میپـذیرفـت و مـوجـب میشـد که او را بـه عـوالـم علمی و مـعنوي بکشانـد دري از دنیاي شیرین وپـرلـذت مـصاحـبت گـشوده میشـد 

و طبعاً محاوره و مفاوضه دلکش و دلپذیري به میان میآمد. در چنین وضع و حال دریائی ازذوق و احساس و اطلاع در کنار بود. 

آخـرین بـاري که هـمسفر شـدیم در اردیبهشتی بـود که مـاه بـعدش بیمار و در حقیقت «افـتاده» شـد. در آن سـفر شـاداب بـود و سـرحـال. بـا هـم بـه 
لـندن رفـته بـودیم، یعنی بـه هـمراهی جـمعی که بـه دیدن جـشنواره اسـلامی دعـوت شـده بـودنـد. درین سـفر خـوشـحال شـد که یکی از دو پسـرش 
را که مقیم انگلیس بـود و سـالـها بـود که نـدیده بـود، دید. یکی از روزهـا که بـا احـمد اقـتداري بـجانـب تـالار و غـذاخـوري میرفـتم بـه مینوي 
بـرخـوردم. مینوي از طـرف مـقابـل میآمـد و کتابی در دسـت داشـت. بیاختیار فـریاد شـوق بـرآورد و گـفت افـشار اینهم کتاب پسـر مینوي! بـراسـتی 
در پـوسـت نمیگنجید از اینکه فـرزنـدش بـرومـند شـده اسـت و بـه مـقام معلمی زبـان انگلیسی رسیده اسـت و تـألیفی در زبـان انگلیسی بـراي 
تـدریس نشـر کرده اسـت. بـراسـتی این وقـعه بـراي مینوي شـعفانگیز بـود و جـاي اعـجابی نـدارد زیرا «هـمه قبیله او عـالـمان دین بـودنـد». او 

همیشه فخر میکرد که اجدادش از علماي صاحب مسند و شریعتمداران بزرگ استرآبادي در عصر ناصري بودهاند. 

پوستر مراسم بزرگداشت مجتبی مینوي که ایرج افشار در دانشگاه تهران برگزار کرد( اردیبهشت 1356) طرح از مرتضی ممیز 



چـه بیانـصافـند آنـها که میگـویند مینوي از عـواطـف و احـساسـات انـسانی کم بهـره بـود! همسـر مینوي در حین مـرض مـوت او گـفت که عـارضـه 
سکته مـغزي مـاقـبل آخـر که در مـنزل بـدو روي آورد در هـمان روزي اتـفاق افـتاد که سـاعتی قـبل از آن مجـله یغما بـه دسـت مینوي رسیده بـود 

و مینوي بلندبلند به خواندن شعر نابینائی پرداخته بود و باخلجانی تمام گریه میکرد. 

بـه یاد دارم سـفر 1337 را که از آلـمان بـه لـوزان آمـد و چـند روز را در آن شهـر آرام بـا هـم بـودیم و اغـلب سـاعـات را بـا هـم در پـارك 
دهکدهاوشی (بـر کنار دریاچـه لـمان) که درخـتهاي بسیار زیبا دارد و هـر درخـتش مـورد مـراقـبت و احـترام اسـت میگشـتیم و قـدم میزدیم. یکی 
از بـارهـا مینوي گـفت بین تـفاوت ره از کجاسـت تـا بـه کجا! شهـردار اینجا اینطور درخـتها را مـواظـبت میکند و از آن مـا آنـطور! زیبائی پـارك و 
درخـتها چـندان در روح او تـأثیر کرد که پـس از مـراجـعت بـه تهـران در مـقالـهاي که یادم نیست عـنوانـش چـه بـود و در کجا چـاپ شـد بـه طـعنه 
نـوشـت این سـوئیسها قـدر درخـت نمیدانـند! این هـم نـمونـهاي دیگر از عـواطـف و دقـت نـظر او نسـبت بـه طبیعت آنـچه پـسندیده انـسانی اسـت و 

آنچه پسندیده نیست. 

مینوي بـا هـر کس که نـقاري پیدا میکرد بـه آسـانی صـفا میکرد. وقتی مـقالـهاي در یغما نـوشـت که عـنوانـش «تقیزاده» بـود. نـوشـتم که در آن 
نیشی بـه عـقاید پـورداود زده بـود و طـبعاً بـر پـورداود گـران آمـد و میانـشان جـدائی افـتاد. تـا اینکه در مـوقـع انـعقاد کنگره شـرقشـناسـان که در 
مسکو تشکیل میشـد پـورداود بـه ریاسـت هیأت ایرانی انـتخاب شـد. هـمانروز اول که هـر یک از ایرانیان از سـوئی فـرا میرسید مینوي بـر سـر 
میزي آمـد که پـورداود نشسـته بـود. بـاروئی خـوش و کلامی عـذرخـواهـانـه بـه پـورداود خـوشـامـد گـفت و پـورداود روي او را بـوسید. درحـالیکه در راه 
رفـتن بـه مسکو مـرحـوم دکتر معین و مـن (که بـا هـم میرفتیم) نـقشههـا میریختیم که چـگونـه بـاید طـبق سـفارش تقیزاده، مینوي را بـراي 

آشتی با پورداود آماده کرد. 

مینوي درین مـوارد کامـلاً آسـانگیر بـود. بسیاري بـه یاد دارنـد که در مـهمانی کنگره جـهانی ایرانـشناسـان، مینوي آمـاده آشـتی کردن بـا دوسـتی 
دیرینه شد که میانشان کدورت دامنهداري ایجاد شده بود و افسوس که آن دوست رد به سینه مینوي زد. 

مـن مـوارد دیگري ازین مـقولـههـا دارم ولی از آن میان آوردن یک مـورد را بیمـزه نمیدانـم و آن وقـعهاي اسـت در مـورد یکی از فـضلاي درجـه 
اول ترکیه. 

میان آن فـاضـل تـرك و مینوي در ایامی که مینوي مقیم تـرکیه بـود حشـر و نشـر دائمی بـود و تـقریباً هـمه روز بـاهـم بـودنـد. تـا اینکه علتی بـروز 
کرد و نـقاري روي نـمود. مینوي هـم بـه طهـران آمـد و بـابـد ارتـباط مـقطوع شـد. پـس از سـالی چـند آن دانـشمند بـه ایران آمـد و بـه کتابـخانـه 
مـرکزي آمـد تـا مـرا ببیند. فـوراً از احـوال مینوي جـویا شـد. گـفتم الآن تـلفن میکنم و بـه او خـبر میدهـم که تـو آمـدهاي. گـفت تـلفن مکن که 
عـصبانی میشـود و بـد و بیراه میگـوید. راضی بـه نـاراحتی او نیستم. گـفتم خیر اینطورهـا هـم نیست و قـطع دارم که مینوي مشـتاق دیدن 
تسـت. دوسـت تـرك تـردید داشـت که اینطور بـاشـد. تـلفن کردم. بیتـأملی گـفتم آیا میدانید که فـلانی اینجاسـت؟ گـفت اه! چی میگی؟ 
کجاسـت؟ گـفتم همینجاسـت. گـفت پـس گـوشی تـلفن را بـده بـه او دادم. مشـتاقـانـه احـوالپـرسی کرد بحـدي که گـوئی هیچ کدورتی وجـود 
نـداشـته اسـت. فـوراً هـم خـودش را بـه کتابـخانـه رسـانید و دوسـت تـرك که را در آغـوش کشید و بـوسید… هـنوز چـند دقیقهاي نـگذشـته بـود که 
آن دوسـت تـرك بـه فـارسی لـهجهدار نـامـطلوبی صـحبت میکرد بـه یکی از حـاضـران مجـلس گـفت آقـا ببخشید که خـوب نمیتـوانـم بـه فـارسی 
صـحبت کنم. زیرا مـدتی اسـت که بـه فـارسی تکلم نکردهام و آنـچه میدانسـتم فـرامـوش کردهام. مینوي بـلادرنـگ گـفت خیر! تـو هیچوقـت 

فارسی نمیدانستی! البته این بار آن دوست ترك از سخن مینوي رنجشی پیدا نکرد، زیرا صفاي ضمیر مینوي را خوب دریافته بود. 
 *    *    *

مینوي در سـالـهائی که قید وبـند زنـدگی خـانـوادگی نـداشـت عـلاقـه خـاصی بـه سـفر و گـردش در کوهـساران ایران داشـت. گـاهی در معیت زریاب 
خـوئی و حبیب یغمائی و فـریدریش لانکامـر و دیگران بـه کاشـانـه مـنوچهـر سـتوده یا مـن که در کوشکک لـورا مـواقـع اسـت میآمـد و میمـانـد و 

همیشه از مصاحبت محضر پرفیض و برکتش لذت میبردیم و چه لطفها و نوازشها که نسبت به فرزندانم روا نمیداشت. 

اینک که میخـواهـم این نـوشـته را بـه پـایان بـرم بـه یاد آوردم این ربـاعی حبیب یغمائی را که در یکی ازین سـفرهـاي حـدود بیست سـال قـبل 
در دفترچه درسی مازیار فرزند منوچهر ستوده نوشته است: 

در دامن کوهسار هستیم و خوشیم آسوده ز روزگار هستیم و خوشیم

در خدمت مینوي و… و خوئی همصحبت مازیار هستیم و خوشیم
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